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عیســی و عبداله امیدوار، دو برادر ایرانی در  ســال ۱۳۳۳ عزم کردند تا جهان را با تمامی 
پیچیدگی هایش بکاوند. از قاره ســیاه و قطب جنوب گرفته تا آســیا، قطب شمال، آمریکا 
و استرالیا! آنها نخســتین ایرانی هایی بودند که به قطب شمال ســفر کردند و 6ماه در میان 

اسکیموها   زندگی کردند.

نخستینایرانیهایی
کهبهقطبرفتند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

دکتر حسین ناصری از ماجراجویی ها و تجربه سفر تازه اش می گوید

راهرسیدنازرامسربهقطبشمال

  آقای دکتر، شما به 7۵ نقطه عجیب جهان سفر کردید، اما 
قبل از این که وارد بحث سفرهای  ماجراجویانه تان شویم، یک 
سوال مهم پیش می آید. این که خیلی از مردم دوست دارند به 
دور دنیا  سفر کنند، اما مشکلات مالی امکان تحقق خیلی از 
آرزوها را ایجاد نمی کند، سفرکردن هزینه دارد و  طبیعتا پول 
زیادی می خواهد، بنابراین نخستین سوالم را رُک می پرسم؛ 

شما بچه پولدار بودید؟
چه خوب که این سوال را پرسیدید! اتفاقا من در یک خانواده خیلی فقیر 
به دنیا آمدم. از یک سالگی از  داشتن پدر محروم بودم و مادرم آبدارچی یک 
شرکت بود. چهار تا بچه بودیم در خانه ای کوچک در منطقه  فلاح و پشت 
خط راه آهن. مادرم از 5 صبح تا 10 شــب سرکار بود. یادم است که فاصله 
خانه ما تا محل  کارش نیم ساعت پیاده روی داشــت و او وقت های ناهار، 
غذایی را که از شرکت می گرفت، در کیسه ای می  ریخت تا ناهارش را برای 
ما بیاورد، برای همین تمام این مسیر را می دوید، چون اگر نمی دوید برای 
آمدن و  برگشتن زمان را از دست می داد. خلاصه این که من از همان کودکی 
به خاطر رســیدن به رویاهایم خیلی درس  خواندم، بعد هم با رتبه خوب 
رشته الکترونیک دانشگاه تهران قبول شدم. همان زمان یک شرکت آلمانی 
را  انتخاب کردم و گفتم می خواهم در این شرکت کار کنم، راستش به من 
خندیدند و گفتند تو هنوز  دانشجویی. گفتم هر کاری باشد، انجام می دهم و 
گفتند اتفاقا ما نیروی خدماتی نداریم. قبول کردم و کارم را  با کارگری در این 
شرکت شروع کردم و آن قدر تلاش کردم تا دو  سال بعد در حالی که مدیر 
یک بخش شده بودم، از این شرکت بیرون آمدم و کار خودم به عنوان مدیر 

ماجراجو را راه اندازی کردم.
  با همه سختی های دوران کودکی  چه شد که سبک زندگی 

ماجراجویی و سفر را برای زندگی تان  انتخاب کردید؟
من از بچگی همه رویاهایی را که الان هم دارم، داشتم. شب هایی که روی 
پشــت بام خانه مان می خوابیدم، ماه  را نگاه می کردم، با ماه حرف می زدم، 
یک موقع هایی بهش بند آویزان می کردم و تاب می خوردم، یک وقت هایی 
هم با آن روپایی می زدم. کنجکاو بودم که بدانم روی ماه چه خبر اســت! 
من یک دفعه ماجراجو نشــدم،  این حس کنجکاوی و کاوشگری در خون 
من بود و به واسطه زندگی سختی که داشــتم چند برابر هم سن و سالانم 
کار می کردم، چند برابرشــان سختی می کشــیدم و چند برابر هم فکر 
می کردم. درنهایت یادم اســت  در 23 ســالگی روی یک کاغذ شهرهایی 
که دوست داشتم به آنها سفر کنم را نوشتم. جالب است بدانید  نخستین 
شهری که نوشتم آرزو دارم بروم، رامسر بود. البته به خاطر زیاده خواهی و 
جاه طلبی ام در لیستم  پاریس و ونیز را هم داشتم. این لیست را روی دیوار 
اتاقم چسبانده بودم تا جلوی چشمم باشد، اما همه به من  می خندیدند و 
مسخره ام می کردند. مثل چند وقت پیش که می خواستم به قطب شمال 

بروم و خیلی ها  مرا جدی نگرفتند. من رویاهایم را دنبال کردم و می کنم.  
  از بحث کودکی تان خارج شویم و به زمانی برسیم که شما 
به آرزوهای تان رسیدید. گفته بودید به  نقاط عجیب دنیا سفر 

کردید. چرا نقاط عجیب؟  
بله، 99 درصد مردم فرق بین ماجراجویی و جهانگردی را نمی دانند. 
ببینید رفتن به پاریس جهانگردی  محســوب می شــود یا مثلا یک 
جهانگرد وقتی به ایران می آید می رود اصفهان و شیراز ولی یک ماجراجو 
می  رود تنگه چاهکوه قشم. بنابراین سفرهایی که مخاطره آمیز است 
و ریسک دارد و آدرنالین در انســان بالا می  رود، می شود ماجراجویانه، 

سفرهای عادی به شهرهای جهان می شود جهانگردی. 

  جاهای عجیبی که ســفر کردید کجاها 
بوده؟

چند تا از ســفرهای مهمــم را می گویم، مثلا 
من  grand canyon  آریزونا رفتم. یک ســری 
آبشــارهای خاص در  آفریقای جنوبــی، غارهای 
مکزیــک و جنگل های آمــازون. در ادامه همین 
سفرهای ماجراجویانه هم آخرین سفرم  به قطب 

شمال بود که تازه از آن جا برگشتم. 
  چرا قطب شمال را انتخاب کردید؟

نخستین دلیلش بحث مسئولیت های اجتماعی 
بود و من به عنوان ســفیر محیط زیست ایران در 
قطب شمال بودم.  مسئولیت های اجتماعی راجع 
به انقراض حیوانــات قطبی، گرم شــدن زمین، 

ذوب شدن یخ ها و زمین پاک و  هوای پاک.  
  ظاهرا شما پرچم ایران و چند پرچم دیگر 

را هم در قطب افراشته بودید. درست است؟
بله، پرچم ایران، پرســپولیس به عنوان ســفیر 
ورزش، پرویز پرســتویی به عنوان سفیر سینمای 

ایران، رضا یزدانی  هم در زمینه موسیقی. 
  پرسپولیس، پرویز پرســتویی و رضا 
یزدانی! یک مقــدار انتخاب های تان جالب 
اســت. حداقل در مورد  آقای یزدانی که در 
زمینه موسیقی افراد باسابقه تری از ایشان 

هم داریم. انتخاب های تان سلیقه ای بود؟
بله، سلیقه ای بود، ولی به هرحال من چون خودم موسیقی 

کار کرده ام، رضا یزدانی را از نظر تکنیکال خیلی  قبول دارم و به نظرم 
یک موسیقیدان تمام عیار است. 

  چطور می شود به قطب شمال ســفر کرد؟ اصلا آن جا که 
حکومت و دولتی ندارد باز هم  ویزا لازم دارد؟

خیلی ها هستند که ادعا می کنند به قطب شمال رفته اند مثل خانم 
الناز شاکردوســت اما کاشــف به عمل  می آید که رفته اند روسیه و در 
یک هتل یخی اقامت داشته اند. منظورم این است که مناطق همجوار 
با قطب  شمال و جاهایی که انســان زندگی می کند و ماشین و هتل 
هست، طبیعتا قطب شمال به معنای واقعی اش به  حساب نمی آید. اما 
این که من چطور به قطب شمال رفتم، باید بگویم ما گروهی بودیم که 
از نقاط مختلف  جهان همدیگر را پیدا و سه سال برای انجام این سفر 
برنامه ریزی کرده بودیم. ضمن این که بله رفتن  به قطب شمال روادید 

و ویزای شینگن می خواهد تا بتوانی از چند کشور اروپایی خارج شوی.  
  چطور خودتان را به قطب شمال رساندید؟  

با پنج تا پرواز خودم را به فرانز جوزف لند رســاندم و از آن جا ســفر 
زمینی و دریایی مان شروع شــد که در آب های  قطبی کایاک ) نوعی 
قایق( راندیم و به یخ ها که می رســیدیم روی آنها پیاده روی داشتیم و 
گاها با میخ  و چکش و داس از یخ ها بالا می رفتیم و یخ نوردی می کردیم.  
  ظاهرا نسل بومی های قطب شــمال یا همان اسکیمو ها 

منقرض شــده، آن نقطه ای که شما  رفتید، کسی 
زندگی می کرد؟

نه، متاسفانه اسکیموها خیلی  سال پیش از بین رفته اند. 
آن قدر زمین گرم شــده و شرایط آب وهوایی جهان  تغییر 
کرده که شاید باور نکنید، اما حتی قطب هم دیگر شبیه 
به آن چیزی که قبلا تصــورش را می کردیم  نبود. یعنی 

احساس می کنی که دارد از بین می رود.  
  حیوانات چطور؟

خرس قطبی بیشتر مشهود اســت. تعداد زیادی هم 
وجود داشــت. یک بار هم در فاصله 300 متری مان بود 
 که با دوربین هایمان عکس انداختیم. البته یک روز که 
از کمپ مان رفتیم، وقتی برگشــتیم متوجه شدیم که 

 خرس آمده و چرخی زده و رفته و رد پاهایش هم بود. 
  طبیعتا خرس قطبی خطرناک است. موقع 
اســتراحت و وقت هایی کــه در کمپ بودید 
نمی ترســیدید  خرس حمله کند؟ یا این که 

تجهیزات مقابله داشتید؟
بله، تجهیزات داشتیم. اول این که اطراف کمپ با 
ســیم های نامرئی تله گذاری کردیم و اگر حیوانی 
نزدیک می  شــد این ســیم ها آلارم می دادند و هم 
حیوان می ترســید و هم ما خبردار می شدیم. ضمن 
این که شب ها البته  شب که آن جا نداشت و 24 ساعت 
روز بود، ولی منظورم ساعت استراحت و خواب است، 
هر 2 ساعت 2 نفر از  ما نگهبانی می داد. تجهیزات مان هم 
کلت و اسلحه بزرگ بود که روز اول آموزش دادند چطور با آنها  کار کنیم. 
البته این اسلحه  ها حیوان را نمی کشت فقط یک ماده بیهوشی داشت 
که او را چند ساعت  بیهوش می کرد تا بتوانیم از آن دور شویم. درواقع 

یک استامینوفن قوی بود.)می خندد( 
  قطب شمال خیلی جذاب اســت و خیلی از مردم دوست 
دارند به این منطقه سفر کنند، اما چیزی هم که درباره شمالگان 
وجود دارد، این است که  وقتی از دور نگاه می کنیم طبیعتا الان 
 که دیگر اسکیمویی در آن جا وجود ندارد و زندگی در جریان 
نیســت خیلی هم جاذبه دیدنی جز برف و  یخ ندارد. شما که 
قطب شــمال را از نزدیک دیدید برایتان چه جاذبه دیدنی 

داشت؟
به نظر من هر جایی که بکر و خاص باشد و انسانی در آن زندگی نکند، 
جای دیدنی دارد. )می خندد( منظورم  این اســت هر جایی که در آن 
تکنولوژی کم و محو می شود مثل نبود ماشین و ترافیک و صدا و موبایل 

و آنتن  به نظر من سرتا سر جاذبه است.  
  در قطب چه کار می کردید؟  

برنامه ما چون تحقیقاتی و اکتشافی و علمی بود، هر روز بعد از خوردن 
صبحانه راه می افتادیم و  مســیرهای طولانی را روی یخ راه می رفتیم 
یا 4 ساعت کایاک ســواری و یخ نوردی می کردیم و به یخ های قطبی 

 می رسیدیم. بعد دوباره همه این مسیر را برمی گشتیم. درواقع تمام این 
4، 3 شبانه روز کار ما همین بود.  

  دما چقدر بود؟
از منفی 17درجه تا منفی 33درجه. روی یخ ها و شب ها یعنی خیلی 

سرد بود. 
  تجهیزات تان کامل بود؟

بله، به جز یخچال چون آن جا خودش شبیه یخچال بود، ما همه چیز 
داشتیم. 

  عجیب ترین چیزی که در قطب شمال دیدید، چه بود؟
عظمت کوه های یخــی. ولی یکی از عجیب تریــن و غم انگیز ترین 
صحنه هایی که حتی وقتی با آن مواجه  شدیم، گریه مان گرفت این بود 
که با چشــم خودمان می دیدیم یخ ها با چه سرعت و چه حجمی آب 
می شوند  و می ریزند و قطب جلوی چشــم ما از بین می رود. متاسفانه 
دولت ها و مردم دنیا الان متوجه فاجعه ای کــه  چند دهه آینده برای 
زمین رقم خواهد خورد و خیلی از کشــورها زیــر آب خواهند رفت، 

نیستند. 
  اگر مردم متوجه شوند چه کاری باید انجام بدهند؟ اصلا چه 
کاری می شود انجام داد تا  جلوی این فاجعه را برای نسل های 

بعدی که قرار است روی کره زمین زندگی کنند بگیریم؟
واقعیتش این است که مردم کاری از دست شان برنمی آید. این فاجعه 
در دست سیاسیون و قدرت های جهانی  است که کاری می کنند زمین 
گرم شــود. تولید گازهای گلخانه ای و ساخت اسلحه ها و انفجارها که 
باعث  سوراخ شدن لایه ازون شــد به دست قدرت های اول جهان رقم 
خورده و اصلا نسل های بعدی انســان های  کره زمین برای شان مهم 
نیست و درنهایت با ســنگدلی و ظلم هر چه تمام تر طبیعت را از بین 
می برند.  مثل همین آتش سوزی که در جنگل های آمازون اتفاق افتاده 
و درحال از بین رفتن اســت. من  به آمازون رفتم و با مردمانش زندگی 
کردم. واقعا آنها یکی از مهربان ترین آدم های جهان هســتند. مهربان 
 واقعی، نه می دانند طمع چیست نه ماشین و لباس و خانه ای دارند که 
فخر بفروشند. اما متاسفانه جنگل ها  به سرعت درحال سوختن هستند 

و گونه های حیوانات و گیاهان درحال از بین رفتن هستند. 
  شــما معتقدید به عنوان ســفیر محیط زیست به قطب 
شمال سفر کردید. ضمن این که الان  ســفیرهای زیادی برای 
محیط زیست فعالیت می کنند و سفرهای مختلفی هم می روند. 
اما سوال  من این است که به نظر شما واقعا این نوع سفرها می تواند 

به محیط زیست کمکی کند یا بیشتر  جنبه نمادین دارد؟ 
واقعیت این است که ما کار خودمان را می کنیم، اتفاقی که از طرف 
ما می افتد این است که ما می توانیم  اطلاع رسانی کنیم، اما نمی توانیم 
جلوگیری کنیم. چون مردم و ما تصمیم گیرنده نیستیم، اما به هرحال 
می  شــود در خیلی از زمینه ها فرهنگ ســازی کرد. مثلا یک موضوع 
جالبی که در سفر به قطب شــمال با آن  برخورد کردم این بود که ما به 
سختی درحال یخ نوردی و بالا رفتن از یک کوه یخی بودیم که یک تکه 
از  کاغذ آدامس یکی از بچه های گــروه از جیبش درآمد و افتاد پایین. 
باورتان می شود که این مسیر سخت را که  زمان زیادی طول کشیده بود 
بالا بیاید برای برداشتن این تکه کاغذ دوباره برگشت؟! این نگاه درست 
یک فعال  محیط زیست و انسانی اســت که برای طبیعت و کره زمین 
ارزش قایل می شود. درواقع این نوع رفتارها  است که می شود در زمینه 

فرهنگ سازی روی آن کار کرد. 

به ناز مقدسی| شاید خیلی از ما قطب شمال و زندگی اسکیموها را از همان کتاب جغرافیای دوران 
مدرسه مان شناخته باشیم؛ جایی در شمالی ترین نقطه کره زمین که مرزهایش را یخ ها و کوه های 
یخی مشخص کرده اند. مکانی که تصور زندگی کردن در آن سخت است اما می تواند نقطه ای باشد 
که خیلی ها آرزوی مسافرت به آن را دارند. درست مثل دکتر »حسین ناصری« که کارش مدیریت 
ماجراجویی است و ۳۵ ماه در صف انتظار مسافران قطب شمال ماند تا بالاخره اواخر مرداد ماه توانست 
یک سفر ۵ روزه و مهیج را در قطب شمال تجربه کند. اما داستان این که او چطور توانست راهی این 
سفر عجیب و مخاطره آمیز شود، ریشه در کودکی ســخت و عجیبش داشت. خودش می گوید در 
جوانی اولین نقطه ای که آرزو کرده تا به آن جا سفر کند، رامسر بود اما حالا با دنبال کردن آرزوهایش 

شانس این را دارد که حتی سفر به فضا را هم تجربه کند.


